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البتــه قصــد خودســتایی نــدارم؛ زیرا نفْس ســرکش، انســان را به بدی‌هــا فرمان 
 53 کند.1 آخر، خدا آمرزندۀ مهربان است.«  می‌دهد؛ مگر اینکه خدا رحم 

پادشــاه گفت: »یوســف را پیش من بیاورید تا جزو خواص خودم قرارش دهم.« 
همین‌که با او به گفت‌وگو نشست، به نبوغ و ‌نجابتش پی برد و گفت: »از امروز، تو 
54  یوســف پیشنهاد کرد: »مرا به ‌سِمت خزانه‌داری  پیشــمان ارجمندی و امین.« 

 55 مملکت منصوب کن؛ چون من هم متعهدم و هم متخصص.« 
کــه یوســف را در ســرزمین مصــر به قــدرت و دولــت رســاندیم تا هر  این‌طــور بــود 
کاری بخواهد، بتواند بکند؛ زیرا هرکه را شایســته بدانیم، از رحمتمان برخوردارش 
56  هرچند، برای کسانی  می‌کنیم و پاداش دنیویِ درستکاران را پایمال نمی‌کنیم. 

 57 که واقعاً مؤمن و مراقب رفتار‌شان هستند، پاداش آخرت واقعاً بهتر است. 
در دوران خشک‌ســالی، برادرهــای یوســف بــرای تهیــۀ غلّــه راهیِ مصر شــدند و 
  58 بــه‌ محضرش رســیدند. او فوری شناختشــان؛ ولی آن‌ها او را اصلًا نشــناختند! 
که درباره‌اش  گفت: »دفعۀ بعد، آن برادرِ پدری‌تان را هم  وقتی بار‌شــان را بســت، 
گذاشتم  که در معامله با شما سنگ‌تمام  حرف زدید، پیش من بیاورید. نمی‌بینید 
گر او را پیش من نیاورید، دیگر نه معامله‌ای با شــما  59  ا کردم؟!  و خوب میزبانی 

 60 کرد، نه پیش من بیایید!«  خواهم 
کار  کنیــم. مــا از عهــدۀ ایــن  گفتنــد: »ســعی می‌کنیــم رضایــت پــدرش را جلــب 

 61 برمی‌آییم!« 
که بابت خرید غلّه پرداخته‌اند، در  یوسف به خدمتکارانش دستور داد: »پولی را 
بارهایشــان مخفی کنید تا وقتی پیش خانواده‌شــان برگشــتند، آن را ببینند و برای 

 62 آمدنِ دوباره به مصر مصمّم‌تر شوند.« 
همین‌کــه پیش پدرشــان برگشــتند، گفتنــد: »پدرجان، فروش غلّه بــه ما ممنوع 
شــده! مگــر اینکــه برادرمان بنیامیــن را هم با خــود ببریم. همراهمان بفرســتش تا 

 63 سهمیهٔ غلّه‌مان را بگیریم. ما حتماً مراقبش هستیم.« 

ورنه آدم نبَرد صَرفه ز شیطان رجیم 1. دام سخت است مگر یار شود لطف خدا 



کنــم؟! همان‌طورکــه در ماجرای  گفــت: »یعنــی باز هم به شــما اعتمــاد  یعقــوب 
برادرش یوســف به شــما اعتماد کردم؟! البته خدا بهترین مراقب اســت؛ چون او از 

 64 هر مهربانی مهربان‌تر است.« 
کــه پول‌هایشــان را بــه آن‌هــا  کردنــد، متوجــه شــدند  وقتــی بارهایشــان را بــاز 
برگردانده‌انــد. بــا تعجــب گفتند: »پدرجان، دیگــر چه می‌خواهیــم؟! این هم پول 
گر بنیامین را همراه ما بفرســتی، هم آذوقۀ خانواده  ماســت که به ما برگردانده‌اند. ا
را تهیه می‌کنیم و هم مراقب برادرمان هســتیم و به‌راحتی یک بارِ شــتر، غلّهٔ زیادتر 

 65 می‌گیریم.« 
گفت: »هرگز او را همراهتان نمی‌فرستم! تا اینکه با قسم‌خوردنِ به خدا  یعقوب 
کرده  قــول مردانه به من دهید که ســالم بــه من بَرش ‌گردانید؛ مگــر اینکه خدای‌نا
گفــت: »خــدا را بر  گرفتــار حادثــه‌ای شــوید.« وقتــی بــه پــدر قــول مردانه دادنــد، او 
کرد:  66  هنگام حرکت هم ســفارش  که می‌گذاریم، شــاهد می‌گیرم.«  قول‌و‌قراری 
»بچه‌های من، از یک دروازه وارد پایتخت مصر نشوید؛ بلکه از دروازه‌های مختلف 
وارد شــوید تا مردم به شــما چشــم‌زخم نزنند! البته با این ســفارش، نمی‌توانم قضا 
و قــدر الهــی را از شــما دفــع کنم؛ زیرا تقدیرها همه به دســت خداســت. بــه او توکل 

 67 کنند.«  می‌کنم و اهل توکل هم باید فقط به او توکل 
کــرده بــود، وارد پایتخــت مصــر شــدند؛ اما این  همان‌طور‌کــه پدرشــان ســفارش 
کار قضــا و قــدر الهــی را از آن‌ها دفع نکرد و بنیامین بازداشــت شــد. بــا این کار، خدا 
خواســتۀ درونــیِ یعقوب را در پیداشــدنِ یوســف عملــی کرد. بله، یعقــوب به‌برکت 
آنچه به او آموخته بودیم، از علومی ویژه برخوردار بود؛ ولی بیشترِ مردم از این‌گونه 

 68 علوم بی‌بهره‌اند. 
کنار خود نشاند و آهسته  وقتی به محضر یوسف رسیدند، او برادرش بنیامین را 
گفــت: »مــن همان بــرادرِ توام! مأمورانم برای نگه‌داشــتنت نقشــه‌ای اجرا خواهند 

  69 کرد. تو به دل نگیر!« 
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وقتــی یوســف بار‌شــان را بســت، جــام زریــنِ ‌پادشــاه را مخفیانه در بــارِ برادرش 
70  برادران  کاروان، شــما دزدید!«  بنیامین گذاشــت. بعد، مأموری فریاد زد: »آی 
  71 کرده‌اید؟!«  گم  کردند و با تعجب پرســیدند: »مگر چه  یوســف رو به مأموران 
گفتنــد: »جام زرینِ پادشــاه را...« و آن‌که فریــاد زده بود، ملایم‌تر از قبل ادامه داد: 
72  برادران  ت جایزه بگیرد.« 

ّ
»... هرکه بیاوردَش، قول می‌دهم یک بارِ شتر غل

که شــما خوب می‌دانید ما برای خراب‌کاری به این  گفتند: »به خدا قســم  یوســف 
 73 کشور نیامده‌ایم. اصلًا ما تابه‌حال دزدی نکرده‌ایم!« 

گــر دروغگــو از آب درآمدیــد، مجازاتــش در عــرف شــما  مأمــوران پرســیدند: »ا
گفتنــد: »هرکــس جــام در بارش پیدا شــود، مجازاتش این اســت    74 چیســت؟!« 
75  یوسف،  که بَرده می‌شــود! دزدان را در کشــورمان این‌طور مجازات می‌کنیم.« 
که رد  قبــل از بازرســی بــارِ برادرش بنیامین، ســراغ بارهای ‌بــرادران رفــت! از آن‌ها 
شــد، جــام را از بــارِ بنیامیــن بیــرون آورد. این‌طــور، به‌نفع یوســف، صحنه‌ســازی 
کردیم؛ وگرنه بر اســاس‏ قوانین پادشــاه مصر، جز با ‌همین تدبیر الهی، یوسف حق 
بازداشــت بــرادرش را نداشــت. هرکــه را مثــل یوســف شایســته بدانیــم، پله‌پله بالا 

 76 می‌کشیم؛ البته دست بالای دست، بسیار است! 
کرده، جای تعجب ندارد؛ برادرش  گر بنیامین دزدی  گفتند: »ا برادران یوســف 
کــرده بود!« یوســف از این اتهــام خیلی ناراحت شــد؛ ولی درصددِ  هــم قبــاً دزدی 
دفــاع از خــود برنیامــد و فقــط یک جمله گفت: »شــما بــد مرامی دارید! خــدا از این 
77  برادران به التماس افتادند: »ای  گاه‌تر اســت.«  که می‌‌زنید، آ  نســبتِ ناروایی 
بزرگــوار، ایــن بنیامیــن پدری دارد ســال‌خورده و ریش‌ســفید که دلبســتۀ فرزندش 
کنید. به‌نظر،  کنید، یکی از ما را به‌جایش نگه دارید و او را آزاد  اســت. شــما آقایی 

 78 انسان درستکاری می‌رسید.« 
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کس  کردیم؛ آن‌وقت  گفت: »پناه بر خدا! ما وســیلۀ خود را در بار او پیدا  یوســف 
 79 کرده‌ایم.«  کنیم؟! درآن‌صورت ستم  دیگری را دستگیر 

وقتی برادران از آزادکردنِ بنیامین مأیوس شدند، به ‌گوشه‌ای رفتند و به‌مشورت 
که قبل از ســفر، پدر با قســم‌دادنِ  گفت: »آیا یادتان نیســت  پرداختند. برادر بزرگ 
گرفت و قبلش هم دربارۀ یوسف چه اشتباه بزرگی  به خدا چه قول مردانه‌ای از ما 
مرتکــب شــدیم؟! مــن که از این شــهر تکان نمی‌خورم تــا اینکه پدرم بــه من اجازۀ 
80  پیش  برگشــت دهد یا خدا راهی جلوی پایم بگذارد. او بهترین چاره‌ساز است.
کرد! ما  که پسرت دزدی  پدر برگردید و بگویید: ‘پدرجان، با چشم خودمان دیدیم 
که تقصیر نداریم؛ چون کفِ دســتمان را بو نکرده بودیم که بدانیم بنیامین دســت 
گر حرف ما را باور نمی‌کنی، هم از مردم شهری  81  ا کار زشتی خواهد زد!  به چنین 
که در آنجا بودیم بپرس، هم از کاروانی که همراهشان بودیم. آن‌وقت می‌بینی که 

 82 راست می‌گوییم.’« 
آمدنــد و گفتند. یعقوب گفت: »نخیر! هوا‌و‌هوســتان زشــت را برایتان رنگ‌ولعاب 
داد. بــاز هــم صبــر می‌کنــم و چنین صبری ارزشــش را دارد. امید اســت کــه خدا همۀ 
83  یعقوب از آن‌ها  بچه‌هایم را به من برگرداند؛ زیرا فقط اوست دانایی کاردرست.« 
گریست  کرد: »وای از دوریِ یوسف!« و آن‌قدر غم‌انگیز  رو برگرداند و از تهِ دل زمزمه 

 84 که دو چشمش نابینا شد. درآن‌حال هم، اندوه عمیقش را فرو می‌خورد! 
بچه‌هایش گفتند: »به خدا قسم، تو به‌قدری از یوسف یاد می‌کنی که آخرش، یا 
85  یعقوب گفت: »داستان  ک می‌کنی!«  به‌شدت مریض می‌شوی یا خودت را هلا
غم‌وغصــه‌ام را نه پیش شــما، بلکه فقط پیش خدا بازگــو می‌کنم. البته چیزهایی 

 86 که شما از آن بی‌اطلاعید!  هم از خدا سراغ دارم 

12. یوسف جــزء سیزدهم



گشــایش و  بچه‌های من، بروید و دنبال یوســف و برادرش بنیامین بگردید و از 
رحمــت خــدا ناامید نشــوید که فقط مردم بی‌دین از گشــایش و رحمــت خدا ناامید 

 87 می‌شوند.« 
بعضــی از بــرادران دوبــاره راهــیِ مصــر شــدند. وقتــی خدمــت یوســف رســیدند، 
خواهــش کردنــد: »ای بزرگوار، آســیب‌های فراوانی گریبانگیرِ ما و خانوادۀ ما شــده 
اســت. پولــی ناچیز بــا خود آورده‌ایــم! مثل دفعۀ قبــل، در معامله با ما ســنگ‌تمام 

 88 که پاداش بخشندگان با خداست.«  بگذارید و برادرمان را هم به ما ببخشید 
یوسف پاسخ داد: »می‌دانید که با ندانم‌کاری‌هایتان چه بر سرِ یوسف و برادرش 
89  با تعجب پرســیدند: »هان؟ نکند یوســف خودِ تویی؟!« پاســخ داد:  آوردید؟!« 
»بله، من یوسفم و این هم برادرم که خدا نعمت دیدار دوبارهٔ همدیگر را نصیبمان 
که خدا پاداش  کند، باید بداند  کرد. بله، هرکس مراقب رفتارش باشد و صبر پیشه 
90  با شرمساری گفتند: »به خدا قسم، خدا تو  درستکارها را پایمال نخواهد کرد.« 

 91 کردیم.«  کوتاهی  که در حق تو  را برتر از ما قرار داد و این ما بودیم 
یوســف با بزرگواری گفت: »حالا دیگر جای توبیخ و ســرزنش نیست. خدا شما را 
92  این پیراهن مرا ببَرید و به چشمان  م‌ىآمرزد و او از هر مهربانی مهربان‌تر است. 
پدرم بمالید تا بینایی‌اش را دوباره به‌دست آورَد. بعد هم با خانواده‌هایتان همگی 

 93 پیش من بیایید.« 
که پیــش او مانده  کاروان از مصــر راه افتــاد، یعقــوب بــه آن پســرانش  همین‌کــه 
گر بــه حواس‌پرتی  گفــت: »مــن دارم بوی یوســف را حــس می‌کنــم! البته ا بودنــد، 
گفتنــد: »بــه خدا قســم، تو دچــار همان اشــتباه  94  بــا بی‌ادبــی  متهمــم نکنیــد.« 

  95 سابقت هستی!«1 

1. آیۀ ۸ همین سوره را ببینید.
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همین‌که مژده‌رسان آمد، پیراهن یوسف را به چشمان یعقوب مالید و او فوری بینا 
شــد! یعقوب شــادمان گفت: »به شــما نگفتم که چیزهایی هم از خدا ســراغ دارم که 
96  پسران به دست‌وپا افتادند: »پدرجان، برای گناهانمان  شما از آن بی‌اطلاعید؟!« 
97  گفت:  از خــدا آمــرزش بخواه. ما بودیم که در حق تو و یوســف کوتاهی کردیم.« 

 98 »برایتان از خدا آمرزش خواهم خواست؛ زیرا فقط اوست آمرزندۀ مهربان.« 
همگی راهیِ مصر شــدند. یوســف نزدیک مرز به استقبالشان رفت. همین‌که به 
گفــت: »وارد مصر  محضــرش رســیدند، یوســف پدر و مــادرش را در آغوش کشــید و 
99  یوســف دســتور داد پــدر و مــادرش را در  شــوید. اِن‌شــاءالله در امــن و امانیــد.« 
مجلســی رسمی، بر تخت نشــاندند. با ورودِ یوسف، پدر و مادر و همۀ برادرانش در 
گفت: »پدرجــان، این تعبیرِ همان  ک افتادند.1 یوســف  برابرش ســجده‌کنان به‌خا
که قبلًا دیده بودم. خدا آن را تحقق بخشید و در حق من خوبی‌های‌  خوابی است 
کنعان  کرد: وســیلۀ آزادی‌ام را از زندان فراهم ساخت و شما را از بیابان‌های  بســیار 
کــرده بود.  بــه اینجــا آورد، بعــد از اینکــه شــیطان رابطــۀ مــن و برادرانم را شــکرآب 
گفتی!2 فقط اوســت دانای  کاری بخواهد، نکته‌ســنج اســت. همان‌که  خــدا در هر 

 100 کاردرست.« 
گرفته  سپس ادامه داد: »خدایا، سهمی از حکومت به من دادی و از تعبیرخواب 
تــا پیش‌بینــیِ حــوادث آینده به مــن آموختــی. ای پدیدآورنــدۀ آســمان‌ها و زمین، 
در دنیــا و آخــرت تــو همــۀ کــس‌و‌کار منــی. مرا تســلیم محض خــودت بمیــران و به 

 101 شایستگانِ برتر3 ملحق فرما.« 
داستان یوسف از همان خبرهای غیبی بود که به تو وحی می‌کنیم؛ وگرنه وقتی 
که تو  کرده بودند و برای نابودی‌اش نقشــه می‌کشیدند  برادرانش عزم خود را جزم 
102  ای پیامبر، هرچه هم پافشــاری کنی، بیشــترِ مردم ایمان  پیش آن‌ها نبودی! 

نمی‌‌‌آورند؛

گذشته یا بی‌اختیار و از سرِ روبه‌روشدن با عظمت  1. این سجده یا برای شکر خداست بعد از پایان سختی‌های 
.Aحضرت یوسف

2. در آیۀ ۶ همین ‌سوره.
کنید. 3. پاورقیِ آیۀ ۱۳0 سورۀ بقره )ص۲0( را نگاه 

12. یوسف جــزء سیزدهم



بــا اینکــه برای راهنمایی‌شــان مــزدی از آن‌هــا نمی‌‌خواهی. این قــرآن فقط مایۀ 
103  104  چه بسیار است نشانه‌های الهی در آسمان‌ها  به‌خودآمدن جهانیان اســت. 
105  حتی بیشــترِ آن‌هایی که  و زمیــن؛ امــا بی‌اعتنا و بی‌خیال از کنارش می‌گذرند!1 

 106 ‌خدا را باور می‌کنند، چیزهای دیگری را هم، تأثیرگذار در امور عالم می‌دانند!2 
نکنــد خــود را در امــان می‌پندارنــد از اینکــه عــذاب الهی مثــل ابر تیره بر سرشــان 
107  بگو:  سایه بیندازد یا در اوج غفلت و یک‌دفعه لحظۀ قیامت سراغشان بیاید؟! 
»این است راه‌ورسم من: من و پیروانم با چشمان باز، مردم را به‌طرف خدا دعوت 

 108 می‌کنیم. بله، خدا را منزّه می‌دانم و هرگز هم بت‌پرست نخواهم شد.« 
قبل از تو نیز در شــهرهای مختلف انســان‌هایی را برای پیامبری فرســتادیم و به 
آن‌ها وحی می‌کردیم. کســانی که منکر تواَند، مگر به گوشــه‌کنار دنیا سفر نکرده‌اند 
که قبل از آن‌ها زندگی می‌کرده‌اند، چه شــد؟! ســرای  کســانی  تا ببینند آخرعاقبتِ 
آخرت برای کسانی‌که مراقب رفتارشان باشند، بهتر است. پس چرا عقلتان را به‌کار 

 109 نمی‌اندازید؟! 
پیامبران از هدایت مردم ناامید می‌شدند و مردم خیال می‌کردند وعده‌ای که به 
پیامبران داده شــده، دروغ بوده اســت. در همین هنگام، یاری‌مان از راه می‌رسید: 
کــه لایق می‌دانســتیم، نجــات پیــدا می‌کردند؛ ولی عــذابِ ســختمان برای  آنانــی 

 110 گناهکارها ردخور نداشت! 
در داستان پیامبران، ازجمله یوسف، درسِ عبرتی برای مردم عاقل است. قرآن 
که این داستان‌ها را در بر دارد، محال است سخنی ساختگی باشد؛ بلکه هماهنگ 
است با کتاب‌های آسمانیِ موجود3 و نیز توضیحی است دربارۀ تمام آنچه همگان 

  111 به آن نیاز دارند و راهنمایی و رحمتی ویژه است برای مؤمنان. 

گر این عبورکردن را به‌معنای اصلی بگیریم و نه به معنای کنایی، منظور آیه، عبور ما از کنار سیّارات و ستارگان و  1. ا
کهکشان‌های دیگر است که در نتیجه، از حرکت وضعی و تدریجی کرۀ زمین خبر می‌دهد.

کسی بگویم: »اول خدا،  گر برای برطرف‌شدن مشکلی یا برآورده‌شدن حاجتی، به  2. حتی در روایت آمده است ا
که خدا شما را وسیلۀ  بعدش شما«، این هم نوعی شرک است و دوری از خدا! بهتر است مثلًا بگویم: »الحمدلله 

کرد.« که حاجتم را به‌دست شما برآورده  کرد تا مشکلم برطرف شود« یا »خدا را شکر  خیر 
3. منظور، تورات و انجیلِ موجود در دوران صدر اسلام است.
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13. رعد جــزء سیزدهم

سورهٔ رعد 

به نام خدای خوبِ مهربان 
الف، لام، میم، را.

که بر تو  کتاب آفرینش‌اند و آیه‌های قرآن  موجودات نشــانه‌های یکتاییِ خدا در 
فرســتاده شــده، حق است؛ ولی بیشترِ مردم نه آن نشــانه‌ها را باور می‌کنند و نه این 
1  خداست که آسمان‌ها را با ستون‌هایی نامرئی برپا کرده است.1 آن‌وقت،  آیه‌ها را. 
بر مقام فرمانرواییِ جهان تکیه زده است. خورشید و ماه را هم در خدمتتان گذاشته 
کار جهان را او اداره می‌کند.  کدامشان مدتی معیّن در مدار خود می‌گردد.  است. هر 

 2 بله، آیه‌ها و نشانه‌هایش را توضیح می‌دهد؛ تا به دیدار خدا یقین پیدا کنید. 
کوه‌هــا و رودها را  کــه خشــکی‌های زمیــن را گســترش داد و روی آن،  هم‌اوســت 
پدیــد آورد. هــر میوه‌ای را روی زمین در انواع مختلف آفرید. او شــب‌ها و روزها را در 
کوتاه می‌کند.2 در این‌همه تنوع، نشانه‌هایی از یکتاییِ  کم‌کم، بلند و  طول سال، 

 3 که فکرشان را به‌کار می‌اندازند.  خداست، برای مردمی 
روی زمیــن، باغ‌هــای متعــددِ انگور و کشــتزارها و درختان خرمــا، به‌صورت چند 
تنه از یک ریشــه یا یک تنه از یک ریشــه، پرورش پیدا می‌کند. با آنکه همه از یک 
ک و یک آب سیراب می‌شوند، هریکشان محصولی با خاصیت جدا دارد! در این  خا
تضادِ شــگفت، نشــانه‌هایی از یکتاییِ خداســت، برای مردمی که عقلشان را به‌کار 

 4 می‌اندازند. 
که می‌پرسند:  کنی  کنی، باید از حرف منکِران معاد تعجب  گر قرار باشد تعجب  ا
ک تبدیل شدیم، باز از نو زنده می‌شویم؟!« آن‌ها همان‌هایی‌اند  »بعد از اینکه به خا
کــه خــدا را بــاور ندارند و در قیدوبندهــای دنیای مادی اســیرند! آن‌ها جهنمی‌اند و 

  5 آنجا ماندنی. 

که مانند ستون‌هایی محکم،  که قانون جاذبه و قوانین نادیدنیِ فراوانی وجود دارد  1. مفهوم این جمله این است 
زمین و آسمان و کرات و کهکشان‌ها را در مدار خود نگه داشته‌اند؛ طوری‌که آن‌ها بدون برخورد با یکدیگر و بسیار 

منظم و شگفت‌انگیز در گردش‌اند.
2. پاورقی آیۀ ۵۴ سورۀ اعراف )ص۱۵۷( را ببینید. 



به‌جــای طلــب آمرزش، با حالت تمســخر عذاب فوری از تو درخواســت می‌کنند! 
درحالی‌که باخبرند چه عذاب‌های عبرت‌آموزی بر ســرِ گذشتگان آمده است؛ البته 
خــدا مــردم را با همۀ ســتمی که می‌کنند، می‌آمــرزد و درعین‌حال مجازاتش شــدید 

 6 است! 
بی‌دین‌ها می‌پرسند: »به‌جز قرآن، چرا معجزه‌ای از طرف خدا بر محمد فرستاده 
نشــده اســت؟!« ای پیامبر، تو فقط هشــداردهنده‌ای. هر ملتی هــم راهبری دارد. 
کامــاً آ گاه اســت و هــم از تمــام  7  خــدا، هــم از ویژگی‌هــای بچــۀ هــر حاملــه‌ای 

 8 فعل‌‌وانفعالات در رحِم مادران؛ چون هر چیزی از نظر او اندازۀ مشخصی دارد. 
9  بــرای او فرقی نمی‌کند  او دانــای پنهــان و پیداســت و نیز بزرگ و بلندمرتبه. 
که کدامتان آهســته و درگوشــی حرف بزنید یا بلند و باصدا یا اینکه شبانه و پنهانی 

 10 کنید یا در روشنیِ روز و علنی.  فعالیت 
در طــول زندگــی، فرشــتگانی در خدمت انســان‌اند تا از هر طــرف، به‌فرمان خدا، 
کت  او را از گزنــد حــوادث حفــظ کنند؛ چون خدا نازونعمت هیــچ ملتی را به بلا و فلا
گر خدا به‌خاطر رفتار  تغییر نمی‌دهد؛ مگر آنکه خودشــان رفتارشــان را تغییر دهند. ا
زشتِ ملتی، بدِشان را بخواهد، گرفتارشدنشان بُروبرگرد ندارد و جز خدا کس‌وکاری 

 11 نخواهند داشت. 
او همان اســت که برقِ آســمان را نشــانتان می‌دهد که مایۀ بیم و امیدتان است 
12  برقِ آســمان و فرشــتگان، از ســرِ سپاس و  و ابرهای انبوه و پرآب پدید می‌آورد. 
گرمِ  کی یاد می‌کنند.1 او صاعقه‌های آســمانی می‌فرســتد و در گرما تــرس، او را بــه پا
که مســتحق  چون‌وچرای بت‌پرســت‌ها دربارۀ خدا، آن‌ها را بر فرق هریک از آن‌ها 

  13 بداند، می‌کوبد! آخر، مجازات خدا شدید است. 

۱. پاورقی آیۀ ۱۸ سورۀ نمل )ص۳۷۸( را ببینید.
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کند و معبودهای بت‌پرست‌ها هرگز  تنها خدا می‌تواند نذرونیاز بندگان را برآورده 
کار را ندارند. آن‌ها مثل تشــنه‌ای هســتند که می‌خواهد با کف دســت و  تــوان ایــن 
انگشــتان باز، آب بنوشــد؛ اما آبی به دهانش نمی‌رسد! دعای بت‌پرست‌ها هم راه 

 14 به‌جایی نمی‌بَرد. 
کنان آســمان‌ها و زمین و سایه‌هایشــان، خواســته و  هــر صبــح و عصر، تمــام ســا

 15 ناخواسته، فقط برای خدا سجده می‌کنند. 
از آن‌ها بپرس: »صاحب آســمان‌ها و زمین کیســت؟« خودت بگو: »خدا« و ادامه 
بده: »آن‌وقت آیا به‌جای او کس‌وکارهایی برای خود گرفته‌اید که حتی اختیار سود 
و زیان خودشان را ندارند؟!« این را هم بگو: »کوردل با بینای حقیقت یکی است؟! 
تاریکی‌هــای بی‌دینــی بــا نــور دیــن‌داری برابر اســت؟! آیا بــرای خدا شــریک‌هایی 
کــه چیزی مثل آفرینش خدا آفریده‌اند و در نتیجــه، این دو گونه مخلوق  قائل‌انــد 
به‌اشتباهشــان انداخته اســت؟!« بگو: »خدا آفرینندۀ هر چیزی اســت؛ زیرا اوســت 

 16 یگانۀ مسلط بر همه.« 
خــدا از آســمان، بارانــی می‌فرســتد و رودهایــی کوچــک و بزرگ روان می‌شــوند و 
کوره‌ها برای  کــه در  کفِ فراوانی همــراه خود می‌آورند. روی موادی هم  ســیلاب‌ها 
کف سیلاب جمع می‌شود. خدا حق و  کفی مثل  ساخت زیور یا ابزار ذوب می‌کنند، 
باطل را به آب و فلز و کفِشــان تشــبیه می‌کند: آخرسر، باطل محو می‌شود، عین آن 
کف‌ها! اما حق که مثل آب و فلز برای مردم سودمند است، در زمین باقی می‌مانَد. 

 17 بله، خدا چنین نکته‌های سودمندی می‌آورد. 
که  کــه دعــوت خــدا را بپذیرنــد، عاقبت‌به‌خیــر می‌شــوند؛ امــا آن‌هایــی  کســانی 
گــر به‌فــرض محــال، دو برابرِ تمــام دارایی‌های زمیــن را هم  دعوتــش را نپذیرنــد، ا
داشــته باشــند، برای رهایی از عذاب هزینه‌اش می‌کنند! ولی فایده‌ای ندارد. بله، 
حســاب‌وکتاب ســختی انتظارشان را می‌کشد و جایگاهشــان جهنم است و آنجا بد 

  18 جایگاهی است! 

13. رعد جــزء سیزدهم



کــه حقانیــتِ گفته‌هایــی را درک می‌کنند که از طرف خدا فرســتاده شــده،  آنانــی 
کــه از درک حقایــق عاجزند؟! تنهــا، مردم عاقــل به‌خود  کوردل‌هایی‌انــد  آیــا مثــل 
20  رابطه‌هایی  19  همانان که به دین‌داری پایبندند، عهد نمی‌شکنند،  می‌آیند: 
که خدا دســتور داده برقرار باشــد، از او حســاب می‌برند، از ســختیِ  را حفظ می‌کنند 
21  برای جلب رضای خدا صبر و تحمل می‌کنند، نماز  حســاب‌وکتاب می‌ترســند، 
را بــا آدابــش می‌خواننــد، از آنچــه روزی‌شــان کرده‌ایــم پنهــان و آشــکار در راه خــدا 
هزینــه می‌کننــد و بالاخره، بدی را بــا خوبی جبران می‌کنند. بلــه، عاقبت‌به‌خیری 
کــدام از پدر و  22  باغ‌های همیشــه سرســبزی که آنــان با هر  در انتظــار آن‌هاســت: 
مادر و همســر و بچه‌هایشــان که شایسته‌اند، واردش می‌شوند. فرشتگان هم از هر 
دری به پیشوازشــان می‌روند و این‌طور خوشــامد می‌گویند: »ســام بر شــما به‌پاس 

 24  23 صبوری‌تان. خوب عاقبتی نصیبتان شد!« 
کــه به‌حکم عقــل و وحی  کــه تعهــد دیــن‌داری را می‌شــکنند؛ تعهدی  امــا آن‌هــا 
که خدا دســتور داده برقرار باشــد  داده‌انــد. همچنیــن، رابطه‌هایی را قطع می‌کنند 
و در جامعه به خراب‌کاری مشــغول‌اند، لعنت خدا و عاقبت‌به‌شــرّی در انتظارشان 

 25 است! 
خــدا روزیِ هرکــه را صــاح بدانــد، زیاد و کم می‌کند. بیشــترِ مردم بــه زندگی دنیا 

 26 دل‌خوش‌اند؛ درحالی‌که زندگی این دنیا در برابر زندگی آخرت ناچیز است. 
بی‌دین‌ها می‌پرسند: »چرا خدا معجزه‌ای جز قرآن بر محمد نفرستاده است تا با آن 
هدایت شویم؟!« بگو: »خدا هرکه را نالایق بداند، به‌حال خودش رها می‌کند و دست 
27  همان‌هایی که با همۀ وجود، خدا را باور  هرکه را به درگاهش رو بیاورد، می‌گیرد؛ 
 28  دارند و دل‌هایشان با یاد خدا آرام است. بدانید دل‌ها تنها با یاد خدا آرام می‌گیرد.« 
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ک و لذت‌بخشــی بهره‌مند خواهند بود و نیز عاقبتی  مؤمنان نیکوکار از زندگی پا
 29 خوش. 

که قبــل از آن، ملت‌هــای فراوانی آمدند  تــو را بیــن ملتی به پیامبری فرســتادیم 
و رفتنــد. هــدف ایــن بود که آیه‌هایی را برایشــان بخوانی که به تــو وحی می‌کنیم؛ 
بــا آنکــه خــدای رحمــان را باور نمی‌کننــد. بگو: »اوســت خدایی که معبــودی جز او 

 30 کرده‌ام و در همه‌حال، رویم به درگاه اوست.«  نیست. فقط بر او توکل 
کــه با آن کوه‌ها بــه حرکت درآیند یا زمین تکه‌تکه شــود یا  گر قرآنی باشــد  حتــی ا
مرده‌هــا به‌حرف درآیند، باز هم بت‌پرســت‌های لجــوج ایمان نمی‌آورند! مگر آنکه 

کارها با اوست. خدا بخواهد؛ چون‌که اختیار همۀ 
گــر خدا  کــه ا آیــا مســلمانان از ایمــان‌آوردنِ آن‌هــا ناامیــد نشــده‌اند؟ و نمی‌داننــد 
که شده، به راه درست می‌آورد؟! البته، در نتیجۀ  بخواهد، همۀ مردم را به‌زور هم 
رفتار موذیانۀ بت‌پرست‌‌ها، پیوسته بلاهای کوبنده بر سرشان می‌آید یا دوروبرشان 
خ می‌دهد تا وعدۀ نهایی خدا، یعنی نابودی کامل آن‌ها، فرا برسد؛  گوار ر حوادث نا

 31 زیرا خدا برخلاف وعده‌اش عمل نمی‌کند. 
پیامبــرانِ قبــل از تــو را هم مســخره می‌کردند. من هم به آن مســخره‌کننده‌ها تا 
گریبانشــان را می‌گرفتم!  می‌شــد مهلــت مــی‌دادم و وقتی مهلتشــان تمام می‌شــد، 

 32 خب، چطور بود مجازات من؟! 
آن‌که رفتار همه را زیرِ نظر دارد، آیا مانند بت‌هایی است که از همه‌جا بی‌خبرند؟! 
اما آخرش بت‌پرست‌ها بت‌ها را شریک خدا می‌دانند. بگو: »بت‌هایتان چه هنری 
کــه خدا با همۀ خدایــی‌اش آن‌ها را  دارنــد؟ آیــا از چیزهایــی در زمیــن خبر می‌دهید 
نمی‌داند؟! یا که آبکی حرف می‌زنید؟!« هیچ‌یک! بلکه حقه‌بازی می‌کنند و خیال 
هــم می‌کننــد زرنگ‌انــد. از بندگــی خدا منع شــده‌اند و هرکه را خــدا به‌حال خودش 
33  آن‌ها در همین دنیا، بــه بدبختی‌های فراوانی  کنــد، هیچ راهبری نــدارد.  رهــا 
گرفتــار می‌شــوند؛ البتــه عــذاب آخرت به‌مراتــب طاقت‌فرســاتر اســت و در برابر خدا 

  34 حمایت‌کننده‌ای ندارند. 
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کــه قولــش را به خودمراقبــان داده‌اند، ایــن اســت: در آن جوی‌ها روان  بهشــتی 
اســت، میوه‌هایش همیشگی اســت و ســایه‌هایش دائمی. این سرنوشت مؤمنانی 

 35 که مراقب رفتار خود بوده‌اند و آخرعاقبتِ بی‌دین‌ها آتش است.  است 
که بر تو فرســتاده می‌شد، خوشحال  ابتدای ظهور اســام، اهل‌کتاب از آیه‌هایی 
می‌شــدند؛ ولی عده‌ای از آن‌ها آیه‌هایی را انکار می‌کردند که با باورهای غلطشــان 
جور درنمی‌آمد. بگو: »به من فرمان رســیده اســت که خدا را عبادت کنم و کســی را 
به‌جــای او نپرســتم و مــردم را فقــط به‌ســوی او دعوت کنــم و در همه‌حال فقط به 

 36 کنم.«  درگاه او رو 
قرآن را برای رهبری و رفع اختلافات مردم بر تو فرستادیم، البته به زبان عربی. 
گر بعد از اینکه این حقایق به دســتت رســیده، تابع میل اهل‌کتاب شوی، در برابر  ا

 37 خدا یاور و حمایت‌کننده‌ای نداری! 
قبل از تو نیز پیامبران فراوانی فرستادیم و آنان را همچون مردم عادی، صاحب 
زن و بچه کردیم. بنای هیچ پیامبری این نبود که بی‌اجازۀ خدا معجزه‌ای بیاورد؛ 
38  خدا هرچــه مصلحت بداند،  زیــرا هــر وقتــی برنامۀ خاص خــودش را می‌طلبد. 

 39 کتاب اصلی1 فقط پیش اوست.  محو می‌کند یا برقرار می‌سازد؛ چون 
چــه بعضــى عذاب‌هایى را که به آن‌ها وعده داده‌ایم، اینجا نشــانت بدهیم چه 
جانت را بگیریم و در قیامت نشــانت بدهیم،‌ به‌هرحال وظیفۀ تو فقط پیام‌رســانى 

 40 است و وظیفۀ ما حسابرسى. 
کرۀ زمین می‌آییم و نســل‌ها را یکی پس از دیگری  مگر نمی‌بینند ما ســراغ مردم 
کســی جلــودارِ  کــه بــر هســتی حکومــت می‌کنــد و  منقــرض می‌کنیــم؟! خداســت 
41  قبلی‌هایشان  حکمرانی‌اش نیســت و اوســت که به‌سرعت حسابرســی می‌کند. 
هم نقشــه‌ها کشــیدند؛ غافــل از آنکه خدا تمام نقشــه‌ها را تا آخــرش می‌داند. آخر، 
کســی  که چه  گاه اســت. بله، بی‌دین‌ها به‌زودی می‌فهمند  خدا از رفتار هرکســی آ 

  42 عاقبت‌به‌خیر می‌شود. 

1. دراین‌باره، آیۀ ۵۹ سورۀ انعام )ص۱۳۴( و پاورقی‌اش را ببینید.
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14. ابراهیم جــزء سیزدهم

کــه قــرآن را قبــول ندارنــد، ادعــا می‌کنند: »تــو پیامبر  ای پیامبــر، بی‌دین‌هایــی 
که به‌گفتۀ قرآن، خدا بینِ من و شما شاهد باشد  نیستی.« پاسخ بده: »همین بس 

  43 که منبع علم قرآن است.1«  کسی  و همچنین، 

سورهٔ ابراهیم
به نام خدای خوبِ مهربان

الف، لام، را.
کتابــی که به‌ســوی تو فرســتاده‌ایم تــا زیر نظر خــدا، همۀ مــردم ‌را از  ایــن اســت 
کــی بیرون بکشــی: به  تاریکی‌هــای اعتقــادی و اخلاقــی به‌طــرف نــور معرفــت و پا
که هرچه در آســمان‌ها و زمین  راه خدای شکســت‌ناپذیرِ ســتودنی؛ همان خدایی 
2  همان‌هایی    1 است، مال اوست. وای بر بی‌دین‌ها به خاطر عذابی سخت! 
که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می‌دهند و مانع بندگی خدا می‌شوند و راه مستقیم 

 3 گمراهی‌اند.  کج نشان می‌‌دهند. این‌ها در نهایتِ  خدا را 
هر ‌پیامبری فرســتادیم، بدون اســتثنا، با زبانی ســاده و همه‌فهم بود تا احکام و 
معــارف الهــی را کم‌کــم برای قومش توضیــح دهد. پس خدا هرکــه را نالایق ببیند، 
کار، او  به‌حال خودش رها می‌کند و هرکه را لایق ببیند، دستش را می‌گیرد. در این 

 4 کاردرست است.  شکست‌ناپذیرِ 
موسی را هم با معجزه‌هایمان فرستادیم و به او گفتیم: »قومت را از تاریکی‌های 
کی بیرون بکش و روزهای سرنوشت‌ساز2  اعتقادی و اخلاقی به‌طرف نور معرفت و پا
کــن. در آن روزهــا، بــرای هرکــه در ســختی‌ها صبــور باشــد و در  را بــه آن‌هــا گوشــزد 

  5 راحتی‌ها شکرگزار، عبرت‌های فراوانی هست.« 

1. بنا به روایات متعدد، منظور از این شخص حضرت امیر‌مؤمنان علی‌بن‌ابی‌طالبg است.
که مسلمانان پیروزی درخشانی نصیبشان شود یا دشمنان شکست سختی بخورند، روز ظهور یک  2. هر روزی 
که عدالتی برپا یا ظلمی سرکوب شود، »روزهای  گردنکش و خلاصه، هر روزی  کت یک طاغوت  منجی یا هلا
کبیر و خامنه‌ای عزیز و پیروی مردم غیرت‌مند ایران  سرنوشت‌ساز« است. در زمان ما هم به رهبری خمینی 
اسلامی، از این روزها فراوان به‌چشم می‌خورد و به امید خدا روزهای ویژۀ دیگری هم در راه است. پانوشت آیۀ 14 

سورۀ جاثیه )ص500( هم خواندنی است.



زمانــی موســی به قومش گفت: »لطف‌هــای خدا را در حق خودتــان به‌یاد آورید: 
از چنگ فرعونیان نجاتتان داد. آن‌ها به‌شــدت شــکنجه‌تان می‌دادند و پسرانتان 
را به فجیع‌ترین وضع سر می‌بریدند و بانوانتان را برای بهره‌کشی نگه می‌داشتند. 
  6 تمــام ایــن ســختی‌ها و راحتی‌هــا برایتــان آزمایشــی بــزرگ از طــرف خدا بــود.« 
کنیــد، حتماً ســرمایۀ وجودی‌تان را زیاد  گر شــکر  یادتــان باشــد که او اعلام کرده: »ا

 7 کنید، مجازاتم خیلی شدید است.«  گر ناشکری  می‌کنیم و ا
گر شــما و همۀ اهل زمین ناشــکری کنید، دودش به ‌چشــم  موســی ادامه داد:1 »ا
8  مگر خبر نابودی اقوامی که  خودتان می‌رود. آخر، ‌خدا بی‌نیازِ ســتودنی اســت. 
قبل از شــما زندگی می‌کرده‌اند، مثل قوم نوح و عاد و ثمود و اقوام بعدی‌شــان، به 

گوشتان نخورده است؟! احوالشان را خدا می‌داند و بس. 
پیامبرانشان دلیل‌‌های روشنی برایشان می‌آوردند؛ ولی آن‌ها دستشان را مشت 
کــرده و به‌نشــانۀ انکار و اســتهزا جلــوی دهانشــان می‌گرفتند و می‌گفتنــد: ‘دینی را 
کــه مأمور رســاندنش هســتید، ما اصلًا قبــول نداریم و دربارۀ چیزهایــی که به آن‌ها 

 9 دعوتمان می‌کنید، بدجور شک داریم!’ 
پیامبرانشــان جــواب می‌دادنــد: ‘در خدا هم شــک؟! همان پدیدآور آســمان‌ها و 
گناهانتان  زمین. او به زندگیِ سعادتمندانه دعوتتان می‌کند تا به‌اندازۀ بندگی‌تان 
را ببخشــد و تا رســیدن مرگ حتمی، مهلتتان ‌دهد.’ بت‌پرســت‌ها می‌گفتند: ‘شما 
هــم آدمــی هســتید مثــل ما؛ فقــط اینکــه می‌خواهیــد مــا را از عبــادت بت‌هایی‌ که 
گر راســت می‌گویید، معجزه‌ای آشــکار برایمان  پدرانمان می‌پرســتیدند، بازدارید! ا

  10 بیاورید.’ 
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پیامبرانشان جواب می‌دادند: ‘درست است که ما آدمی هستیم مثل شما؛ ولی خدا 
بــه هر بنــده‌ای که لایق بداند، نعمت بــزرگ پیامبری را می‌بخشــد. ما نمی‌توانیم 
بی‌اجازۀ خدا برایتان معجزه‌ای بیاوریم؛ زیرا او همه‌کارۀ عالَم است و مؤمنان در هر 
11  و چرا به خدا توکل نکنیم؟ مگر نه اینکه  کنند.  کاری، فقــط بایــد به خدا توکل 
کرده است؟! البته در برابر اذیت شما صبر  او به راه‌های خوشــبختی راهنمایی‌مان 

 12 کنند.’  می‌کنیم. اهل توکل باید فقط به خدا توکل 
آن بی‌دین‌هــا پیامبرانشــان را این‌طــور تهدیــد می‌کردنــد: ‘حتمــاً از شــهرمان 
کنیــد.’ خدا هــم بــه پیامبران  بیرونتــان می‌کنیــم یــا اینکــه بایــد آییــن مــا را قبول 
13  و بعد از آن‌ها، شــما را در آن  وحــی می‌کــرد: ‘این بدکارها را قطعاً نابود می‌کنیم 
کن خواهیم کرد. این است پاداش کســانی که از رودرروشدن با من  ســرزمین‌ها ســا

 14 می‌ترسند و از تهدید‌هایم حساب می‌برند.’ 
  15 پیامبران چنان برای پیروزی دعا کردند که هر زورگوی لج‌بازی ناامید ‌شد؛ 
16  آبی  همان‌‌کــه جهنم در انتظار اوســت. آنجــا، آبی چرکین در حلقــش می‌ریزند؛ 
کــه به‌زور قورتــش می‌دهد! صد بار مرگ‌ را جلوی چشــمش می‌بینــد؛ ولی از  گلوگیــر 

 17 مردن خبری نیست که نیست! تازه، عذابی نفس‌گیرتر در راه است!«1 
کــه در روزی طوفانی به  کســتری اســت  کارهــای افراد بی‌اعتقاد به خدا مثل خا
کارهایشــان ســودی نمی‌برند؛ این اســت همــان گمراهیِ  بــاد فنــا مــی‌رود. آن‌ها از 

  18 بی‌پایان. 
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ندیدی که خدا آسمان‌ها و زمین را بر اساس حکمت آفریده است؟! برای کارهای 
  19 گر ببیند نالایقید، شما را از بین می‌برد و به‌جایتان نسلی نو می‌آورد.  زشتتان، ا

 20 کار برای خدا اصلًا دشوار نیست.  این 
در قیامــت همــۀ مــردم در پیشــگاه خــدا حاضر می‌شــوند. آن‌وقت زیردســتان به 
ســران خودکامه می‌گویند: »ما در دنیا دنباله‌روِ شما بودیم. حالا شما هم می‌توانید 
گر خدا راه فراری  کمی از عذاب خدا را از ما دور کنید؟!« سران خودکامه می‌گویند: »ا
نشــانمان داده بــود، مــا هم نشــانتان می‌دادیم؛ ولی، چه بی‌تابــی کنیم چه صبر، 

 21 فرقی به حالمان ندارد. دیگر راه پس‌وپیش نداریم.«1 
گروه می‌گوید: »خدا به  وقتی حساب‌وکتاب قیامت تمام شود، شیطان به هر دو 
شــما وعده‌های راســت داد. من هم به شــما وعده‌ها دادم؛ اما زیرش زدم! زورتان 
کــه نکــرده بودم. فقط دعوتتان کردم به کارهای زشــت. شــما هــم دعوتم را قبول 
کنید، نــه مرا. اینجا، نه من فریادرس شــمایم و نه  کردیــد؛ پــس خودتان را ملامت 
که در دنیا، از من حرف‌شنوی داشتید، نه از  شما فریادرس من. به من چه مربوط 

 22 خدا! امروز عذابی زجرآور در انتظار بدکارهایی مثل ماست.« 
ازآن‌طــرف، مؤمنانــی را که کارهــای خوب کرده‌انــد، در باغ‌هایی پردرخت جای 
کــه در آن‌‌ها جوی‌ها روان اســت. آنــان، به‌لطف خدا، آنجــا ماندنی‌اند و  می‌دهنــد 

 23 رفتارشان با همدیگر پر از ادب و احترام است. 
کِ توحیــدی را بــه درختــی سرســبز و  کــه خــدا چطــور عقیــدۀ پــا مگــر نمی‌بینــی 
پُربرگ‌وبار تشبیه می‌کند؟ ‌ریشۀ این درخت در اعماق زمین فرو رفته و شاخ‌و‌برگش 

سر به فلک کشیده است

1. این موضوع در آیه‌های ۳۱ به‌بعدِ سبأ )ص۴۳۱( آمده است و نیز در آیه‌های ۴۷ به‌بعدِ غافر )ص۴۷۲(.
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و بــه‌اذن و ارادۀ خــدا، دم‌بــه‌دم بار‌و‌بَــر می‌دهد. خــدا برای مردم ایــن نکته‌ها را 
24  25  ازآن‌طرف،  می‌آورد تا متوجه شوند که خوشبختی در گروِ یکتاپرستی است. 
کِ بت‌پرستی مانند درختی آفت‌زده و بی‌برگ‌وبار است که از زمین کنده  عقیدۀ ناپا

 26 شده و هیچ ثباتی ندارد! 
خــدا مؤمنــان واقعــی را در زندگــی دنیــا و آخــرت، بــا عقیــدۀ محکــمِ توحیــدی، 
ثابت‌قــدم می‌کنــد و بدکارها را با آن عقیدۀ متزلزل به‌‌حال خودشــان رها می‌ســازد. 

 27 کاری بخواهد، می‌کند.  خدا هر 
کــه ســرانِ بت‌پرســت، به‌جــای قدردانــی از نعمت یکتاپرســتی،  مگــر نمی‌بینــی 
  28 کت می‌کشانند؟  گمراه‌کردن مردم، آن‌ها را به وادی هلا ناشــکری می‌کنند و با 
29  برای  خ‌وسوخته می‌شوند و آن بد جایگاهی است!  همان جهنمی که در آن سر
خدا همتایانی قرار می‌دهند تا مردم را از راه او به‌در کنند. به آن‌ها بگو: »فعلًا خوش 

 30 باشید! ولی آخرعاقبتتان آتش است.« 
پیامبــر! بــه بندگان باایمانم ســفارش کن که نماز را با آدابــش بخوانند و از آنچه 
کنند؛ قبل از آنکه روزی  کرده‌ایم، پنهان و آشکار، در راه خدا هزینه  به آن‌ها روزی 

 31 کار است و نه رفاقتی!  که نه خریدوفروشی در  برسد 
خداست که آسمان‌ها و زمین را آفریده است و از آسمان برف و بارانی می‌فرستد تا 
کتان پرورش دهد. همچنین،  به‌برکتش، محصولات کشاورزی را برای خوردوخورا
کشــتی‌ها را در اختیارتــان گذاشــته اســت تــا به‌خواســت او در دریاها حرکــت کنند و 
32  هم خورشید و ماه را در خدمتتان گذاشته است که در  رودها را برایتان رام کرد. 

  33 مدارشان در حرکت‌اند، هم شب و روز را. 
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گــر بخواهیــد  گذاشــته اســت. ا خــدا هرچــه معمــولًا لازم داریــد، در اختیارتــان 
نعمت‌هــای خــدا را بشــمارید، نمی‌توانیــد یکی‌یکی‌شــان را بشــمارید! بااین‌حــال، 

 34 انسان نوعاً خیلی بدکار و ناشکر است! 
زمانی، ابراهیم دعا کرد: »خدایا، شهر مکه را شهری امن قرار بده. من و بچه‌هایم 
گمراهی خیلی از  35  خدایا، این بت‌ها باعث  را هم از پرستش بت‌ها دور نگه دار. 
مردم شده‌اند. هرکه با دوری از بت‌ها دنباله‌روِ من شود، از من است. هرکه هم مرا 

 36 کند، سروکارش با توست و البته تو آمرزندۀ مهربانی.  نافرمانی 
کنار خانۀ  خدایا، بچه‌ام اســماعیل و همســرم هاجر را در سرزمینی بی‌آب‌و‌علف، 
کن کردم تا با فراغت از دنیا، نماز را با آدابش بخوانند. پس، دل‌های  مقدســت ســا
کــن و از میوه‌هــا و محصــولات  عــده‌ای از مــردم اطــراف را به‌طــرف آنــان متمایــل 

 37 کنند.  کشاورزی روزی‌شان فرما تا شکر 
خدایــا، تــو خــوب می‌دانــی چه‌هــا را پنهــان می‌کنیــم و چه‌هــا را آشــکار؛ چــون 
38  خدا  همــان خدایــی هســتی که چیــزی در زمین و آســمان از او مخفی نیســت. 
که با وجود پیری‌ام، اســماعیل و اســحاق را به من بخشــید. به‌یقین، خدا  را شــکر 

 39 مستجاب‌کنندۀ دعاهاست. 
کــه مــن و بچه‌هــا و نســلم اهــل نماز باشــیم و آن را بــا آدابش  کــن  خدایــا، کاری 
40  خدایا، در روز برپاییِ حساب‌وکتاب،  بخوانیم. خدایا، دعاهایم را برآورده بفرما. 

 41 مرا و پدر و مادرم را و همۀ مؤمنان را بیامرز.« 
خیال نکن که خدا بی‌خبر است از کارهایی که بدکارها می‌کنند. فقط تا روزی که 

چشم‌ها از ترس و تعجب خیره می‌شود، مهلتشان می‌دهد.
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آن روز، از شدت دلهره، گردن می‌کشند و سر بالا می‌گیرند. حتی پلک نمی‌زنند و 
 43  42 در دل‌هایشان آشوبی به‌پاست! 

کــه عــذاب دنیوی سراغشــان می‌آیــد و بدکارها با عجز  مــردم را از روزی بترســان 
کوتاه دیگری به مــا بده تا دعوتــت را قبول  ‌و ‌التمــاس می‌گوینــد: »خدایــا، فرصــت 
که قبل  کنیم و دنباله‌روِ پیامبرانت شــویم.« به آن‌ها می‌گویند: »مگر شــما نبودید 
44  مگر شــما نبودیــد که در  کــه دچــار زوال نمی‌شــوید؟!  ‌از ایــن قســم می‌خوردیــد 
کن شدید، درحالی‌که فهمیده بودید چه بلایی بر سرشان  خانه‌وکاشــانۀ بدکارها سا

 45 آورده‌ایم؟! تازه، برایتان نکته‌های فراوانی هم آورده بودیم.« 
آن بدکارها هرچه نقشه داشتند، رو کردند؛ غافل از اینکه خدا همۀ نقشه‌هایشان 
46  خیــال نکن خدا  کــه کوه‌هــا را از جا می‌کَند!  را از قبــل می‌دانســت؛ نقشــه‌هایی 
وعــدۀ خود را دربارۀ کمک‌کردن به پیامبــران و مجازات بدکارها عملی نمی‌کند. او 
47  در روزی که زمین به زمینی دیگر و آســمان‌ها  شکســت‌ناپذیرِ انتقام‌گیر اســت، 
بــه آســمان‌هایی دیگر تبدیل می‌شــود و همــه در برابر خدای یگانۀ مســلط بر همه 

 48 حاضر می‌شوند. 
  49 بــه هــم غل‌و‌زنجیــر شــده‌اند!  کــه همگــی  گناهکارهــا را می‌بینــی  آن روز 
لباس‌هایشــان از ماده‌ای بدبو و ‌اشــتعال‌زا مثل قیر اســت و صورت‌هایشــان را آتش 
کــه خــدا هرکــس را بــا همــان  50  احضارکــردن مــردم بــرای آن اســت  می‌پوشــاند. 

 51 کرده، جزا بدهد. خدا به‌سرعت حسابرسی می‌کند.  که در دنیا  کارهایی 
همین آیه‌های روشن برای مردم بس است تا با آن‌ها هشدار داده شوند و بدانند 
  52 که او خدای یگانه است و... . همچنین، برای اینکه مردم عاقل به‌‌خود بیایند. 
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